
نگاه آخر

جــام‏ جهانی فوتبال همواره فراتر از یک رویداد ورزشــی بوده اســت؛ این رشــته 
که محبوبیت بی‏نظیری در سراســر جهان دارد، گاه مانند یک تریبون سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی عمل می‏کند. در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، امیر این کشور 
ســعی کرد با استفاده از لئو مسی، برند تبلیغاتی کشــورش را پیش ببرد و موفق 
شــد در تاریخ ثبت کند که مسی با عبای عربی روی استیج قهرمانی رفته است. 
برای قطری‏ها همین کافی بود. حالا در جام‏ جهانی آمریکا کشور میزبان به‏جای 
بهره‏مندی از شرایط میزبانی، سعی در تفرقه و اختلاف میان دولت‏ها و ملت‏ها دارد 
اما فیفا می‏خواهد هرطور که شده، چنین تنشی را کاهش دهد. ازطرفی، آمریکا 
با تلاشی باورنکردنی درصدد صادر نکردن ویزا برای بازیکن‏ها و مردم ایران و سایر 
کشورهاست، اما ازسوی‌دیگر، فیفا می‏خواهد بخشــی از بودجه این رقابت‏ها را 
برای بازسازی غزه اختصاص دهد. ورزش‏شویی یا هرچی که هست، کار ارزنده‏ای 

محسوب می‏‏شود که در این گزارش قصد داریم بیشتر درموردش بنویسیم.

تصمیم بی‏سابقه فیفا �
در آستانه جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، میزبانان این رقابت ایالات‌متحده، کانادا 
و مکزیک، آماده می‏شوند تا بزرگ‏ترین رویداد فوتبال مردان را با حضور ۴۸ تیم در 
بیش از ۱۰۴ دیدار برگزار کنند. بااین‌همه تنش‏های سیاسی، مشکلات اقتصادی 
و بحران‏های بشردوستانه در جهان باعث شده‏اند که جام جهانی ۲۰۲۶، نه‏فقط 
به یک مسابقه ورزشــی، بلکه به نماد چالش‏های جهانی تبدیل شود. در یکی از 
مهم‏ترین تحولات اخیر، فدراسیون جهانی فوتبال)FIFA(، تصمیمی غیرمنتظره 
اتخــاذ کرده اســت؛ بخشــی از درآمدهای جام جهانــی ۲۰۲۶ را بــه حمایت و 
بازسازی نوار غزه اختصاص دهد. طبق گزارش منابع خبری معتبر، این تصمیم 
 AS در جلسه‏ای از شورای فیفا در دوحه اتخاذ شده و به‌نقل از روزنامه اسپانیایی
منتشرشــده است. براســاس این تصمیم، مبالغی از درآمد حاصل از حق پخش 
 ـکه بیش از دو  تلویزیونی و فروش بلیت‏های مسابقات، برای حمایت از مردم غزه 
 ـکنار  سال از بحران انسانی و خرابی‏های گسترده پس از جنگ را تجربه می‏کنند 

گذاشته خواهد شد.

زمینه بحران غزه و ضرورت کمک‏های جهانی �
باید یادآور شــد که نوار غزه بیش از دو ســال اســت که زیر فشار شدید بحران 
انسانی، تخریب گســترده زیرساخت‏ها، فروپاشی اقتصادی و سرمای زمستانی 
قرار دارد. گزارش‏ها از جان‏باختن کودکان و خانواده‏هایی که در چادرها و شرایط 
نامناســب زندگی می‏کنند، خبر می‏دهند و بسیاری از خانه‏ها و ساختمان‏ها در 
حملات تخریبی به تلی از خاکستر تبدیل شده‏اند. در چنین شرایطی، اختصاص 
بخشــی از بودجه جــام جهانی، رویدادی بــا میلیاردها دلار درآمد به بازســازی و 
کمک‏های انسانی، پیام سیاســی و اخلاقی قدرتمندی دارد؛ پیام اینکه فوتبال 

می‏تواند در نقش یک عامل اجتماعی و انسانی نیز ایفای‌نقش کند.

بحران نادیده �
جام جهانی ۲۰۲۶ از نظر مالی نیز رکوردشــکن خواهد بود. فیفا پیش‏بینی 
می‏کند که این دوره، درآمدی بی‏ســابقه داشته باشد که بخش اعظم آن از فروش 
بلیت‏ها، حق‌پخش تلویزیونی و درآمد میزبانی حاصل می‏شود. درهمین‌راستا، فیفا 
پیش‌تر اعلام کرده بود که پاداش مالی این رقابت‏ها به‌نسبت دوره‏های قبل، بیش 
از ۵۰ درصد افزایش یافته و حدود ۷۲۷ میلیون دلار برای توزیع بین تیم‏های حاضر 
اختصاص خواهد یافت؛ که آن را به یکی از پرسودترین دوره‏های جام جهانی تبدیل 
می‏کند. با این حجم درآمد، اختصاص بخشی از منابع برای کمک بشردوستانه در 
غزه، نمادی از تغییر رویکرد این سازمان در قبال بحران‏های جهانی تلقی می‏شود.

سیاست‏های مهاجرتی و تأثیر آن بر جام جهانی �
 یکی دیگــر از چالش‏های جهانی که جام جهانــی ۲۰۲۶ را تحت‌تأثیر قرار 
داده است، سیاست‏های مهاجرتی ایالات‌متحده است. این موضوع باعث‌شده 
هواداران برخی کشــورها بــا موانع جدی برای حضور در بازی‏ها روبه‏رو شــوند. 

دولت آمریکا، در چارچوب سیاســت‏های گســترده کنترل مهاجرت، فهرستی 
از کشــورهای مشــمول محدودیت و ممنوعیت صدور ویزا تهیه کرده که شامل 
۳۹ کشــور می‏شود. در این فهرست نام کشــورهایی قرار دارد که تیم‏هایشان به 
جام جهانــی ۲۰۲۶ راه یافته‏انــد، ازجمله ایران و هاییتی. برای این کشــورها، 
صــدور ویزا ازجمله ویزای توریســتی یا بازدید برای هــواداران با محدودیت‏های 
جدی روبه‏روست و معمولًا امکان صدور ویزا برای تماشاگران عادی وجود ندارد. 
ایالات‌متحده می‏گوید که در قالب این سیاســت‏ها اســتثناهایی در نظر گرفته 
شــده اســت؛ ازجمله برای بازیکنان، کادر فنی، تیم‏های ورزشی، خانواده‏های 
نزدیک و افرادی که ورود آنها به‌نفع امنیت ملی است اما این استثنائات عملًا به 
هواداران عادی تعلق نمی‏گیرد و درنتیجه جمعیت زیادی از طرفداران تیم‏هایی 
چون ایران قادر نیستند به‌سوی استادیوم‏ها سفر کنند. در هفته‏های اخیر، دولت 
آمریکا ممنوعیت‏های جزئی جدیدی را علیه دو کشور آفریقایی یعنی سنگال و 
ســاحل‌عاج اعمال کرده اســت که می‏تواند مانع حضور هواداران این دو تیم در 
بخش‏هایی از مسابقات شود. طبق اعلام چندین منبع خبری، این ممنوعیت‏ها 
صدور ویزا را حتی برای سفرهای کوتاه‏مدت مانند حضور در جام جهانی پیچیده 
کرده و این موضوع نگرانی‏های زیادی در میان هواداران و خانواده‏های آنها ایجاد 
کرده است. با وجود اینکه تیم‏های ملی این کشورها مجاز به حضور در مسابقات 
هستند )چراکه بازیکنان و تیم به‏طور رسمی اجازه ورود دارند(، اما هواداران عادی 
آنها در صورت درخواســت ویزای گردشگری برای سفر به ایالات‌متحده، ممکن 

است با رد درخواست خود مواجه شوند.

پیامدهای انسانی، ورزشی و سیاسی �
اختصاص بودجه بــرای کمک به غزه و ممنوعیت حضور هــواداران، فراتر از 
رویدادهای ورزشی صرف هستند و پیامدهای بزرگی در سطح جهانی دارند. فیفا 
ازطرفی، می‏خواهد قدرت و جایگاه اجتماعی خود را نزد مردم دنیا نشان دهد اما 
ازطرف‌دیگر،‏ نمی‏خواهد با آمریکا نیز سرشاخ شود. درصورتی‌که در جام جهانی 
۲۰۲۲، با دولت قطر بر سر حضور هواداران اسرائیلی ماه‏ها چانه‏زنی کرد و به نتیجه 
دلخواهش هم رسید. تصمیم فیفا برای حمایت مالی از غزه، بازتاب‏دهنده آن است 
که چگونه یک رویداد ورزشــی جهانی می‏تواند در مرکز بحث‏های انســانی قرار 
گیرد. این حرکت، اگرچه مورد تحسین قرار گرفته، اما چالش‏هایی دارد؛ ازجمله 
اینکه، چگونه مطمئن شــویم که این بودجه به‏طور شــفاف و مؤثر در پروژه‏های 
بازسازی واقعی مصرف خواهد شد، نه در دیگر هزینه‏های جاری. اما ممنوعیت 
حضور هواداران کشورهایی چون ایران، هاییتی، سنگال و ساحل‌عاج باعث‌شده 
تا بســیاری از طرفداران این تیم‏ها نتوانند از نزدیک بازی‏ها را تماشــا کنند. این 
موضوع نه‏تنها تأثیر اقتصادی بر گردشــگری و اشتغال دارد، بلکه حس عدالت و 
فرصت برابر را نیز زیر سوال می‏برد: چرا باید هوادارانی که قصد حمایت از تیم ملی 
کشور خود را دارند، به‌دلیل سیاست‏های بین‏المللی از این فرصت محروم شوند؟ 
روابط دیپلماتیک میان کشورها، به‏ویژه ایران و ایالات‌متحده، باعث‌شده تا حضور 
برخی مقام‏های ورزشی نیز با مشکلات و چالش مواجه شود. به‏عنوان مثال، تحریم 
برخی مراسم‏ یا سختگیری‏های صدور ویزا برای مسئولان فدراسیون‏ها. هرچند 
فیفا تلاش کرده تا این مسائل را از مسیر سیاسی دور نگه دارد، اما گستردگی آنها 

اجتناب‏ناپذیر است.

 فرصتی برای فوتبال و چالش برای جهانیان �
جام جهانی ۲۰۲۶، درحالی‌که باید بزرگ‏ترین جشــن فوتبال جهان باشــد، 
هم‌زمان به یک آیینه تمام‏نما از چالش‏های دوران ما تبدیل شــده است. از بحران 
انسانی غزه تا سیاست‏های مهاجرتی پیچیده این رویداد نشان می‏دهد که فوتبال 
 ـنمی‏تواند از پیچیدگی‏های سیاست، اقتصاد   ـحتی پرهیجان‏ترین ورزش جهان 
و حقوق‌بشر جدا باشد. تصمیم فیفا برای اختصاص بخشی از بودجه این رویداد 
به بازســازی غزه، یک گام بی‏ســابقه در تاریخ این مسابقات است. اما نحوه اجرا، 
شفافیت مالی و تأثیر واقعی آن در میدان، همچنان مسائلی است که باید توسط 
رسانه‏ها، نهادهای بین‏المللی و جامعه مدنی جهانی پیگیری شود.  درسوی‌دیگر، 
موانع حضور هواداران از ایران، سنگال، هاییتی و دیگر کشورها، بحث گسترده‏تری 
درباره عدالت در ورزش بین‏المللی و نقش قوانین مهاجرتی در دسترسی برابر به 
رویدادهای جهانی برانگیخته است. جام جهانی ۲۰۲۶ درنهایت نه‌فقط یک برنده 
قهرمان خواهد داشت، بلکه بازتاب‏دهنده ارزش‏های جهانی و چالش‏های عصر 

حاضر نیز خواهد بود؛ در میانه فوتبال، سیاست و انسانیت.

بررسی رویکرد انسانی فدراسیون جهانی فوتبال پیش از جام‏ جهانی

تقابل فیفا و آمریکا
کتابخانه

دشمن امروز آزادی
کتاب »درس‏هایی برای آزادی« نوشته تیموتی 
اسنایدر با ارائه تعریفی جدید از آزادی در جهان 
معاصر نشــان می‏دهد که ایــن مفهوم بیش از 
قبل در معــرض بدفهمی و سوءاســتفاده قرار 
گرفته است. اسنایدر بر این باور است که دشمن 
امروز آزادی، فقط دولت‏های سرکوبگر نیستند؛ 
بلکه الگوریتم‏های حاکم بر دنیای دیجیتال هم 
دراین‌زمینه تاثیرگذارند. این تاریخ‏نگار برجسته 
آمریکایی در کتــاب »درس‏هایی درباره آزادی« 
مفهوم آزادی را توانایی کنش آگاهانه، انتخاب 
مســئولانه و پاســخگویی فرد در بستر جامعه 
تعریف می‏کند. او همچنین نشان می‏دهد که 
آزادی بــدون نهادهایی چون آمــوزش، قانون، 
حقیقت و رســانه‏های مستقل ممکن نیست و تضعیف این عناصر، حتی با نام 
آزادی، به فرسایش آن می‏انجامد. کتاب با نگاهی تاریخی و تحلیلی، از تجربه‏های 
قرن بیستم تا عصر شبکه‏های اجتماعی و سلطه الگوریتم‏ها، هشدار می‏دهد که 
تهی‏شدن حقیقت و مسئولیت فردی، راه را برای استبداد نوین هموار می‏کند. 
خواندن این کتاب برای کســانی‌که می‏خواهند بفهمند آزادی واقعاً چیســت، 
چگونه تضعیف می‏‏شود و حفظ آن چه مسئولیتی از ما می‏طلبد، گزینه مناسبی 
است. نشر نو آن را در ۴۱۶ صفحه و به قیمت ۶۵۰ هزارتومان منتشر کرده است.

درس‏هایی درباره آزادی 
 نویسنده:

تیموتی اسنایدر 
مترجم: 

پژمان طهرانیان 
انتشارات: نو 

تاریخ

تحویل ماکائو به چین
در  شــبه‌جزیره‏ای  ماکائــو 
دریــای جنوبی چین اســت 
کــه تا ســال ۱۹۹۹ میلادی 
مســتعمره پرتغال بود، ولی 
خــاک  از  بخشــی  اکنــون 
مناطــق ویژه اداری کشــور 
می‏شــود.  محســوب  چین 

این منطقه که به‏صورت خودمختار اداره می‏شــود، قریب به 700هزار نفر 
جمعیــت دارد و مســاحت آن بیش از ۱۱۵ کیلومتر مربع اســت. نژاد ۹۵ 
درصــد ماکائویی‏ها چینی و پنج درصد نیز دورگه چینی و پرتغالی اســت. 
فرهنــگ ماکائو نیز آمیــزه‏ای از فرهنگ چینی و پرتغالی اســت. دین ۵۰  
درصد مردم ماکائو، بودایی و دین ۱۵ درصد آنها کاتولیک است. ۳۵ درصد 
جمعیت نیز بی‏دین هســتند. کانتونی زبان اکثریت مردم ماکائو اســت. 
زبان‏هــای هوکین و ماندارین و تا حــدودی پرتغالی نیــز در آن رواج دارد. 
ماکائو در سال ۱۵۵۷ میلادی، مستعمره پرتغال شد. در ۱۳ آوریل ۱۹۸۷ 
پرتغال و چین مذاکرات را در مورد وضعیت ماکائو آغاز کردند و سرانجام در 
۲۰ دسامبر ۱۹۹۹، پرتغال با باز پیوستن ماکائو به چین مشروط به تبدیل 
ماکائو به یک منطقه اداری، تجاری و بازرگانی و الزام چین مبنی بر اعطای 
خودمختاری اقتصادی و اجتماعی به ماکائو به‌مدت ۵۰ سال موافقت کرد. 

 چهره

قهرمان ۲۹ ساله هلال‏احمر
یکی از چهره‏های جوان و فداکار جمعیت هلال‏احمر اســتان فارس، حین 
نجات سیل‏زدگان جهرم به شهادت رســید. در بامداد جمعه 28 آذرماه، در 
جریان مأموریت امداد و نجات در مســیر رودخانه روستای حسین‏آباد قبله، 
درحالی‏که نیروهای امدادی مشــغول هشــدار و کنترل صحنه بودند، یک 
خــودروی دیگر بدون توجه به تذکرات وارد رودخانه شــد و محمد قربان، در 
تلاش برای حفاظت و نجات دیگران، جان خود را از دست داد. او که متولد 
تیرماه ۱۳۷۵ بود، فعالیت خود را ســال ۱۳۹۰ از کانون جوانان هلال‏احمر 
جهرم آغاز کرد و از همان ابتدا با شور و اشتیاق، مسئولیت‏پذیری و پشتکار، 
در دوره‏های آموزشــی و تخصصی امدادی شرکت کرد. این امدادگر جوان، 
در پایگاه‏های امداد و نجات بین‏شــهری و کوهســتان جهرم و پایگاه شهید 
صفایی بریز لارستان ‌خدمت کرده بود. همچنین به‏عنوان دبیر کانون جوانان 
بــرادران، جوانــان را به حضــور در عرصه خدمت 
تشویق می‏کرد و با کسب بالاترین درجه امدادی 
و موفقیت در مسابقات اســتان فارس، دانش و 
تجربه خود را با عشق به دیگران منتقل می‏کرد. 
این قهرمان ۲۹ساله بیش از یک‌دهه از زندگی 
کوتاهش را وقف نجات انسان‏ها کرد و در 

این‌راه به شهادت رسید.

پژوهشگر علوم سیاسی
علی حسنی
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فرار از اکنون با خاطره
 فهم امروز ایران

با استمداد از کی‌یرکگور

قرن نوزدهم برای دانمارک، قرنی پر از شکست، زوال 
سیاسی و بحران فرهنگی بود. ازدست‌رفتن قلمروها 
و فشار مدرنیته، روح جمعی دانمارکی را متزلزل کرده 
بود. در چنین شــرایطی»نیکلای فردریک سِــوِرین 
گروندتویگ« کشــیش و متفکری ملی‏گرا، پروژه‏ای 
آغــاز کرد کــه هــدف‌اش بازســازی اعتمادبه‏نفس 
ملی از طریق بازگشــت بــه اســطوره‏های نوردیک 
و حماســه‏های اســکاندیناوی بود. گروندتویگ در 
آثارش می‏کوشد تا مردم دانمارک را از طریق یادآوری 
شــکوه گذشــته، زبان مادری و پیوند میــان ایمان 
مسیحی و میراث فرهنگی، متحد کند. او باور داشت 
که ملت همچون موجودی زنده، باید روح خویش را 
بازشناسد و در برابر جهان مدرنِ بی‏ریشه و مادی‏گرا 
مقاومت کند. اما همین تلاش برای دمیدنِ روح تازه 
در ملت، از نگاه کی‌یرکگور، مسیری خطرناک بود؛ 
زیرا او در پسِ این شور جمعی، نوعی ترس از تنهایی 

و فقرِ درونی می‏دید. 
سورن کی‌یرکگور، فیلسوف و متأله دانمارکی، در 
برابر گروندتویگ ایســتاد و گفت: جامعه‏ی مدرن با 
شعار ایمان و ملیت، درواقع از ایمان واقعی می‏گریزد. 
او در کتاب »دو عصر« نوشــت: »دوران ما دوران شور 
نیســت، بلکه دوران بازتاب اســت؛ مــا دیگر زندگی 
نمی‌کنیــم، بلکه فقط نظــاره می‏کنیم کــه دیگران 
چگونــه زیســته‏اند.« کی‌یرکگور معتقد بــود، ایمان 
راستین همیشه امری فردی و درونی است همان‏گونه 
که در کتاب »ترس و لرز« نشان می‏دهد، ابراهیم تنها 
در تنهاییِ خویش می‏تواند به خدا ایمان بیاورد، نه در 
میان جمع و نه در زیــر نگاه دیگران. به‌همین‌دلیل، 
او ملی‏گراییِ مذهبی گروندتویــگ را »تبدیل ایمان 
به عادت« می‏دانست؛ یعنی همان‌چیزی که بعدها 
جامعه‏شناســان از آن به‌عنوان خشونت نمادین یاد 
کردنــد؛ فرآیندی کــه در آن جمع، با زبــان ایمان و 
فرهنگ، آزادی روح فرد را محدود می‏کند. در تحلیل 
کی‌یرکگور، توده یا جمع، اگر به مقام حقیقت برسد، 
خطرناک‏تر از هر استبداد سیاسی است؛ زیرا انسان 
در میان جمع، از »مســئولیت وجودی« خویش فرار 
می‏کند. از نظــر او، جامعه‏ی مدرن تمایل دارد جای 
ایمان را با »بازنمایی ایمان« پر کند؛ با جشــن، شعار 
و بازگویی گذشــته. در چنین وضعی، انســان دیگر 
نمی‏پرســد: »من چه‌کســی هســتم و به چه ایمان 
دارم؟«، بلکــه می‏گوید: »ما که بودیم و چه افتخاری 
داشــتیم؟« این جابه‏جایی پرسش، آغاز سقوطِ روح 
اســت؛ زیرا انســان از مواجهه با خود می‏گریزد و در 

تصویرهای جمعی پناه می‏گیرد. 
می‏توان گفت در ایران معاصر نیز تا حدی همان 
روندی دیده می‏‏شــود که کی‌یرکگور در قرن نوزدهم 
نقــد می‏کــرد؛ »جســت‌وجوی معنا در گذشــته‏ی 
جمعــی، نــه در تجربه‏ی فــردی.« ایرانیــان در پی 
سال‏ها بحران سیاسی، فروپاشی اعتماد اجتماعی 
و تضــاد میان ســنت و مدرنیته، بــه دو روایت بزرگ 
پناه برده‏انــد؛ روایت ملی‌گرایانه یعنی بازگشــت به 
ایران باســتان، کوروش و اســطوره شــکوه پارسی، 
و روایــت دینی-ایدئولوژیک یعنــی؛ تاکید بر امت، 
مقاومــت و تمدن اســامی. هر دو روایــت اگرچه از 
نظر تاریخی متفاوت‌اند، اما کارکردی مشــابه دارند؛ 
آرام‌بخشــی روان جمعی از طریق بازسازی تصویری 
از »خــود با شــکوه«. داریــوش شــایگان در کتاب 
»آســیا در برابر غرب« این وضعیت را چنین توصیف 
می‏کند:»تمدن‏های آســیایی در خاطره‏ی خویش 
زندانی‏اند؛ گذشته برایشان پناهگاهی است در برابر 
اضطراب اکنون.« این دقیقاً همان »تظاهر جمعی« 
اســت که کی‌یرکگور خطــر آن را می‏دید؛ هنگامی 
که جامعه برای جبران بی‏معنایی حال، به بازنمایی 
مکرر گذشته روی می‏آورد. در چنین فضایی، ایمان 
و هویت، نه بــر پایه‏ی درک و تجربــه‏ی فردی، بلکه 
براساس شعار و حافظه‏ی جمعی بازتولید می‏شوند. 
در ســال‏های اخیر، رســانه‏ها و فضــای مجازی نیز 
این روند را تشــدید کرده‏اند. تصاویر قهرمانان ملی، 
روایت‏هــای افتخار تاریخــی و شــعارهای دینی در 
قالب‏های تبلیغاتی بازتکرار می‏شوند؛ اما در عمق، 
نوعی خســتگی روحی و بی‏اعتمادی فردی پنهان 
اســت. از‌این‌منظر، بسیاری از ایرانیان امروز ـ چه در 
گفتمان‏های ملی‏گرایانه، چه در مذهبی ـ درواقع با 
همان اضطرابی دست‌به‌گریبان‏اند که مردم دانمارک 
قرن نوزدهــم تجربه کردند؛ ترس از تهی‌شــدن، از 
گم‏کــردن معنا و از بی‏پناهــی در برابر جهان مدرن. 
اما پاســخ به این ترس، نه در بازگشت به اسطوره‏ها، 
بلکه در بازگشــت به درون اســت؛ به ایمان، تفکر و 

مسئولیت شخصی. 

گزارشگر ورزشی هم‏میهن
سپهر خرمی 


